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  نو گرایی تاریخ ۀبرمبناي نظریبیهقی تاریخ ابه ابزار توجیه؛ بررسی مجلد ششم تاریخ به مث
  1راد کمالیمعین                                                                     

    چکیده

تأکید نظریات جدید ادبی بر کاربرد فنون بلاغی و ادبی در سایر متون، این امر را به خاطر 
به قلمرو هایی که امروزه  شباهت. مختص به متون ادبی نیستصرفا آورد که این اسلوب  می

کند و  مرزهاي محسوس این دو را دچار خدشه میشود،  ادبیات و تاریخ نسبت داده می
مورخان براي آنکه اثر خود را به متنی نماید.  تصریح میرا ها  همگونی و قرابت این دانش

نویسی کاربرد  گیرند که در داستان منسجم و خواندنی بدل کنند، از همان عناصري بهره می
 یابد. اهداف مورخ سامان می خدمتدید داستان در  لذا چینش، گزینش، حذف و زاویۀ دارد.

جلد بازگشت به عقب در سیر طبیعی روایت در آغاز  ،مطابق نتایج یافته شده در این پژوهش
اي مطلوب  براي به قدرت رسیدن امیرمسعود غزنوي سابقهششم به این دلیل منظور گشته تا 

ي، پادشاهی حق به مسعود غزنو  ساخته شود. افزون بر اینکه با منسوب کردن صفات حسنه
کند تا مبدأ این  اي تنظیم می را به گونه ششم مجلدبیهقی آغاز  .شود طبیعی او قلمداد می

هاي ذاتی او آغاز گردد،  تاریخ پادشاهی مسعود است، با بررسی صلاحیت که در برگیرندة ،جلد
  در نتیجه اعمال او در برابر برادرش بدین وسیله مشروعیت یابد.

  گرایی نو، داستان، مسعود غزنوي تاریخ بیهقی، تاریخ :هاکلیدواژه

                                                             

  . ایراندانشگاه گیلان، رشت ،ادبیات فارسی دانشجوي دکتري زبان و 1  

moeinkamali70@gmail.com  
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  مقدمه
اي برخوردار است. افلاطون و ارسطو به  ي ادبی از جایگاه ویژهها     تاریخ و ادبیات در نظریه رابطۀ

از نظر ارسطو در روایت تاریخی امرِ واقع بنیاد «عدم پیوستگی این دو حوزه معتقد بودند. 
این جریان فکري تا حدود قرن  )143: 1387(احمدي، » هنري امر خیالی.اصلی است، اما در اثر 

هاي نقد نوي آمریکایی،  نوزدهم بر همین منوال ادامه یافت. در قرن بیستم، با ظهور مکتب
نسبت تاریخ و ادبیات ارائه شد.  ارگرایی، نظرهاي متناقضی دربارةفرمالیسم روسی و ساخت

شدن مرز میان قلمرو تاریخ و ادبیات  رنگ روایت و راوي، بر کمنظریات جدید با تأکید بر عنصر 
نویسان و  اند که رمان اندازه در کار افسانه و تخیل نگاران همان مورخان و قوم«اذعان دارند. 

شاعران، به عبارت دیگر آنان نیز تولیدگنندگان محصولات ادبی مطابق قواعد ژانر و سبک 
پردازانی چون: بارت، ریکور و وایت با برقراري  در این میان، نظریه )272: 1395(برك، » هستند.

تمایز میان واقعیت و روایت، بر خصلت روایی تاریخ تأکید کردند. در بسیاري از متون تاریخی 
در زبان «فارسی، روایت تاریخی با عناوینی چون: حکایت، داستان و قصه خوانده شده است. 

رفت. همچنین امروزه در  ي داستان و روایت تاریخی به کار میبه هر دو معنا storiaلاتین 
روند.  به هر دو معنا به کار می storiaي  و در زبان ایتالیایی واژه histoireي  زبان فرانسوي واژه

 )140: 1387(احمدي، » نزدیکی و شباهت آشکار است.  storyو   history در انگلیسی هم میان
ضمن  اي میان تاریخ و داستان برقرار نیست. هیچ شباهت صورياما در زبان فارسی امروز 

ریکور بیان کرد که روایت، نه «گذاري نیست:  اینکه روایت بنابر نظر آنها خالی از غرض و هدف
لذا روایت حاويِ اثر انگشت و  )130: 1379(کلارك، » فقط توصیف بلکه شکلی از تبیین است.

  شود. بنابراین حامل باري ایدئولوژیک است. قلم رواي است و از آن نیز تغذیه می

را با خود همراه دارند، اما همزمان  "تاریخ"اي از آثار تاریخی علیرغم اینکه عنوان  دسته
کنند. به عبارتی این متون با جذب عناصر بلاغی و رتوریک،  مرزهاي علوم را دچار خدشه می

ظهور مورخانی است که دیگر  عد دورةاز قرن چهارم قمري به بزنند.  با متون ادبی پهلو می
دان و دبیر بودند. در این  محدث یا فقیه نبودند، بلکه دبیران یا دیوانیان دربار و یا جغرافی

متون ادبی محسوب  نگاري در دستۀ یافت، تاریخ د میزمان که ادبیات در قالب نظم و نثر نمو
از وقتی که علوم «آمد.  گارش درمیمند به ثبت وقایع به ن مورخان علاقه-شد و توسط ادیب می
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یا   ز نوشتن بود و یک شاخهگذشته اغلب تنها نوعی دیگر ا اند، نوشتن دربارة ندي شدهب رده

علمی  علومی مانند کلام و حقوق، رشتۀ رفت و بر خلاف فرعی ادبیات به شمار می گونۀ
ن ابزاري مناسب براي اي از ادبیات بود که بدو نگاري شاخه آمد. تاریخ مستقل به حساب نمی

» گرفت. شناختی و یا اخلاقی مورد سنجش قرار می کندوکاو و وارسی، معمولا از منظر زیبایی
با این حال در این دوران نویسندگان، همچنان خبر را بر وصف ترجیح  )161: 1398(رابینسون، 

نگاري این  اریخنمودند. اما سیاق ت دادند و از دخالت خودسرانه در نص وقایع پرهیز می می
مورخان اهل ادب و همینطور ساختار متون ادبی، خنثی نماند و  عصر، به سبب صبغۀ

تواریخ الزامی  ي  استفاده از سجع در مقدمه«نصیب نماند.  ها از قلم ادبی مؤلفان بی دیباچه
» برداري شد. کرد، بهره گردید و نیز به ویژه زمانی که عواطف مؤلف در موضوع دخالت می

ي اثر تاریخی در سراسر متن  به مرور زمان تمهیدات ادبی دیباچه )201: 1356وزنتال، (ر
نگاري این  گسترده شد و به عنوان سبکی مرسوم نهادینه شد. به طوریکه آثار مهمی در تاریخ

  اند. عصر به دلیل کاربست فنون بلاغی، در مرز لرزان و ناپایدار بین تاریخ و ادبیات قرار گرفته

بیري و کتابت اینکه سالیان متمادي در شغل د پاسدگانی چون ابوالفضل بیهقی، به نویسن
نیز تاریخ  متنوجوه ادبی و بلاغی بود را به  هنگارش خود که آغشته ب مشغول بودند، صبغۀ

گیرد. از این  هاي فرعی به مثابه مواد کار خود بهره می بیهقی از تاریخ و حکایتتسري دادند. 
هاي  هایی از حوادث، افزودن داستان بخشد. حذف بخش ود وجه داستانی میرو به تاریخ خ

 رود. ترین اسلوب داستانی او به شمار می مرتبط با تاریخ و تغییر در سیر خطی روایت از مهم
هاي روزگار خود قرار دارد، بدون شک متن تاریخی  به دلیل اینکه مورخ در شعاع گفتمان

اگر این نکته را در نظر جتماعی بستر خود نیز خواهد بود. متأثر از مناسبات فرهنگی و ا
حوادث آن دربار و رفت، یقینا  بگیریم که بیهقی از ملازمان دربار مسعود غزنوي به شمار می
هاي مختلف این اثر، ضمن نقد  احوال مخدومش براي بیهقی واجد اهمیت بود و وي در بخش

از  بخشیدر ک و بخشنده یاد کرده است. هاي مسعود، از وي به عنوان پادشاهی نی ضعف
. چرا 1حائز اهمیت است:  پرسشپردازد، چند  رسی آن میرکه این مقاله به ب تاریخ بیهقی

آیا تفکیک . 2دهد؟   را برخلاف سیر خطی روایت مورد کنکاش و واکاوي قرار می تاریخ بیهقی
   هاي مثبت امیرمسعود کمک کرده است؟  شدن ویژگی این فصل از فصل قبل، به برجسته
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اي که در این بخش به مسعود نسبت داده شده، چگونه رفتار وي در قبال  صفات حسنه. 3
  را توجیه کرده است؟امیرمحمد 

  مبانی نظري پژوهش

اي  ي ادبی از منزلت ویژهها     نظریهارتباط تاریخ و ادبیات در : نسبت تاریخ و ادبیات
بررسی این ارتباط، به عدم پیوستگی این دو حوزه  ار است. ارسطو در نخستین نمونۀبرخورد

از نظر ارسطو در روایت تاریخی امر واقع بنیاد اصلی است، اما در اثر هنري امر «معتقد بود. 
ین نظر است که ادبیات و تاریخ به ارسطو در کتاب فن شعر بر ا )143:  1387(احمدي، » خیالی.

شمول را بیان  دلیل محتواي متفاوت، از هم دیگر متمایزاند. متن ادبی امر کلی یا جهان
پردازد؛ ارسطو بر مبناي این مفروض، برخلاف نظر  کند و تاریخ به امر جزئی و خاص می می

. ارسطو معتقد بود که کند تر از تاریخ قلمداد می استادش افلاتون، ادبیات (شعر) را فلسفی
قلمرو ادبیات، به تخیل محض و قلمرو تاریخ به واقعیت عینی منحصر بود. با این حساب، قرار 

ي امور انتزاعی، آن را از تاریخ که با مسائل عینی ساخته شده بود،  گرفتن ادبیات در محدوده
  داد.  می کرد، بلکه به نوعی در تقابل و ضد هم قرار نه تنها به طور کلی جدا می

هاي ادبیات و تاریخ  ارسطو در طی قرون متمادي طرفداران خود را بر تباین عرصه ایدة
همین تمایزگذاري در دو قطب مخالف باقی ماندند. دفاع  ت کرد و تاریخ و ادبیات بر پایۀهدای

ادبی و تخیلی تا اواخر قرن نوزدهم به شکلی - نویسی، شفافیت و امتناع از عناصر بلاغی از ساده
کوشیدند تا هرگونه نشان کلام خیالین را از  جدي ادامه یافت و مورخان در تلاشی مستمر، می

اي تبدیل شد و ادعا کرد  حرفه وقتی تاریخ به یک رشتۀن نوزدهم در قر«تاریخ خود بزدایند. 
خواستند نوشتار تاریخی را از عناصر  دانان دائما می که یک علم سخت است، تاریخ

اش خالی کنند. آن موقع مد روز بود که بین علم و سخنوري قائل به تباینی مطلق  سخنورانه
  )  169: 1396(ایگرس، » شوند.

تاریخ ادبی در طول قرن بیستم، دو رهیافت متباین نسبت به روابط تاریخ و  در عرصۀ
دانست و بر این  ادبیات در رقابت بودند. رهیافت اول، تاریخ را مقدم بر سایر جوانب اثر می

تر تاریخ است. تاریخ از نظر این  ي وسیع عقیده بود که تاریخ ادبی، تنها بخشی از عرصه
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رفت و ارتباط آن با ادبیات در نقش  ري ثابت و پایدار به شمار میگرا، ام منتقدان تاریخ

گرا، ادبیات برخلاف تاریخ به قلمروي  نگران ادبی سنت به نظر تاریخ«زمینه متون ادبی بود.  پس
اي تفسیر شود که معنایی  توانست به گونه کاملا ذهنی تعلق داشت؛ یعنی ادبیات هرگز نمی

تاریخ ادبی را «گرایش دیگر ) 484: 1394(تایسن، » یخ داشته باشد.مخالف معناي مورد تأیید تار
(سلدن، » نگریست. هاي مجزا و دستاوردهاي نبوغ فردي می اي از یادمان به مثابه مجموعه

نقد تاریخی  سیطره بر مطالعات ادبی، به سلطۀبا  1960تا  1940 نقد نو از دهۀ) 205: 1392
ن این رویکرد آنچه اهمیت دارد، صرفا محدود به واژگانی (سنتی) خاتمه بخشید. از نظر پیروا

است که در متن نقش بسته است؛ در نتیجه تاریخ، سندي غیرمرتبط در دریافت اثر ادبی 
به اعتقاد پیروان نقد نو درك معناي یک متن هیچگونه ارتباطی با تاریخ «شود.  محسوب می

و مستقلی (خودبسنده) هستند که در  زمان ندارد، چون آثار ادبیِ بزرگ، اشیاء هنري بی
بنابراین منتقدان نقد نو، اثر ادبی را  )484: 1394(تایسن، » قلمروي فراتر از تاریخ وجود دارند.

معناي متن از همان عینیتی «گیرند و معتقدند که  فراتر از ظرف زمان و تاریخ در نظر می
  )209(همان: » کاغذ.ي  برخوردار است که وجود جسمانی آن کلمات بر روي صفحه

گرایی نو با به چالش کشیدن تقابل سنتی تاریخ و ادبیات، روابط آنها را مورد  تاریخ
گرایی نو با شکستن مرز میان تاریخ و ادبیات، جایگاه درخور  تاریخ«دهد.  بازاندیشی قرار می

در  )60: 1395زاده،  (نجف» گرایی یافته است. گرایی و متن توجهی به عنوان حد واسط بافت
ادبیات (امري  گرایی نو تلقی معمول دربارة ریخدهد که تا حقیقت این واسازي زمانی رخ می

دهد.  مبتنی بر تخیل) و تاریخ (امري مبتنی بر حقیقت عینی) را مورد تردید قرار می
تاریخی را به چالش  زمینۀ ادبی و پس زمینۀ مراتبی میان پیش یز سلسلهگرایی نو تما تاریخ«

هنرمندان و  در ذات متون نیست؛ بلکه برساختۀشد. به باور گرینبلت چنین تمایزهایی ک می
تردیدي که ) 14: 1392(بابازاده، » مخاطبان است و پیوسته از سوي آنان در حال تقویت است.

شود تا متونی که در دل  کند، سبب می مراتبی علوم وارد می این رویکرد بر ساختار سلسله
تاریخ و «خاص و متمایزي قرار نگیرند.  اند، برابرخوانی شوند و در ردة یافتهها پرورش  فرهنگ

هایی روایی هستند که با وضعیت تاریخی  ادبیات تقریبا مترادف یکدیگرند؛ هر دو گفتمان
   )253: 1389(برسلر، » اند. شان در تعامل هاي زمانه مؤلفان و خوانندگان و فرهنگ
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توان آنها را  منزلتی یکسان در نظر گرفته شوند، دیگر نمی هاي مختلف در هنگامی که متن
گرایی نو مرز روشنی میان ادبیات و  تجلیات فراتاریخی و متعالی به شمار آورد. منتقدان تاریخ

ابراین آثار تاریخ قائل نیستند و معتقدند که تاریخ و ادبیات، مشترکا بر هم اثر گذارند. بن
اند، جایگاهی متفاوت در  مرسوم تاریخ و ادبیات جا خوش کردهبندي  رده بسیاري که در میانۀ
کنند. نویسندگان و مورخان  گرایی نو را به عنوان خوانشی متفاوت پیدا می بستر رهیافت تاریخ

بسیاري همانند گوته، موفق شدند قرابت و همگونی تاریخ و ادبیات را در آثار خود عرضه 
اشعارش حس تاریخی را بیان کرد و این آغاز  گوته اگرچه تاریخی ننوشت، در«کنند. 
تر  تواند واقعی تواند مدعی باشد تاریخ از منظر شعر و ادبیات می اي است که ادبیات می مرحله

گرایان، مرز روشن و  نو همانند منش پساساختگرایی  ) تاریخ255: 1398(مرادي، » بازتاب یابد.
کند. این ایده  ی ادبیات و تاریخ را مخدوش میکند و دوبودگ ها را انکار می شفاف میان دانش
هایی است که تاریخ را ساحت مولد ادبیات در  گرایان سنتی و مارکسیست برخلاف نظر تاریخ

گرایی نو ضمن تصدیق تأثیر تاریخ بر ادبیات، به  گرفتند. در مقابل، رویکرد تاریخ نظر می
گرایان جدید معتقدند ادبیات فعالانه از  تاریخ«تقویت و تضعیف تاریخ در متون ادبی نظر دارد. 

) 232:  1382برتنز ،» (دادن به تاریخ نقش دارد. هاي گفتمانی در شکل طریق مشارکت در روش
شود که ادبیات  اي تلقی نمی ثابت و خودبسنده زمینۀ پروژه تاریخ به عنوان پسبنابراین در این 

کلی از تاریخ است که با تاریخیت خود، خود ش کند؛ بلکه ادبیات نیز به نوبۀ یرا بارور م
دهد. در نتیجه تاریخ و ادبیات به طور دوجانبه  هاي مغفول و ساکت تاریخ را نشان می بخش

گیري فانتزي:  شکل"ي  سازنده هستند و در خلق یکدیگر نقش دارند. لوئی مانتروز در مقاله
ز متون ادبی نشان داد که اي ا با بررسی طیف گسترده "جنسیت و قدرت در فرهنگ الیزابتی

» ي باکره کمک کرده است. چگونه تصاویري از ملکه الیزابت اول به خلق بتی به نام ملکه«
  (همان) 

گرایی  در کنار اینکه ادبیات در ساختن تاریخ نقشی حتمی دارد، تاریخ نیز در رویکرد تاریخ
محور و  متن  متفکران نو داراي عناصر متعدد ادبی است. این رویکرد به تأسی از نظریات

بودن آن باور دارد. چنانکه گفته شد، دسترسی ما  گرا به متنیت تاریخ و همینطور روایی روایت
ناخواه محمل عناصر بلاغی و ادبی  آید و زبان خواه  به تاریخ صرفا به میانجی متن به وجود می

تاریخِ پیوسته واحدي دهد که  بودن تاریخ آن را به سمت این نکته سوق می باشد. روایی می
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هاي متنوع و بعضا متناقض،  وجود ندارد و تفسیر تاریخی همواره ناتمام است. وجود تاریخ

هاي یکسان، همانند عنصري  هایی با متن شود. تاریخ جایگزین تاریخ یکپارچه و همگون می
ه عنوان شوند و خود را ب هاي جدید می سرکوبگر مانع از ابراز وجود منابع متفاوت و قرائت

فرض  ها، جایگزین پیش کثرت غیرقابل تحویل تاریخ«کنند.  روایت متعالی و برتر معرفی می
گرایی نو در تلاش است تا  رویکرد تاریخ )1399:171(لورنتس، » شود. شمول می یک تاریخ همه

هاي مهجور را در معرض بازخوانی و تجدید نظر  هاي گوناگون، متن با تأکید بر اهمیت روایت
  رار دهد.ق

ي مرسوم و کهن، همواره تاریخ در  بندي مقولات به شیوه در دسته: اندازي روایت طرح
قرابت به حقیقت و بازتاب این عینیت، همواره  از داستان واقع شده است. داعیۀ جایگاهی فراتر

اي خاص با حقیقت است و  تاریخ مدعی رابطه« به تاریخ منزلتی برتر از داستان بخشیده است.
با ارجاع به واقعیت موجود پیش از متن تاریخی و مستقر در بیرون آن، که متن وظیفه دارد تا 

سازد و آن را از حکایت،  سرحد امکان آن را بازگردانَد؛ و این همان چیزي است که تاریخ را می
تاریخ با ایجاد دوگانگی میان واقعیت و  )400: 1392(شارتیه، » سازد. افسانه یا داستان متمایز می

یافتنی (ملموس) صحه گذاشته و نیل به آن را  تخیل، بر واقعیت به عنوان اصل برتر و دست
گیرد. این امر موجب گشته تا داستان همواره در تکاپوي برقراري  مقصود اصلی در نظر می

کند، و  اي براي خود باز می حساب جداگانهتاریخ در اندك زمانی «خویشاوندي با تاریخ برآید. 
کند. سپس از آنجا که امر  داستان را به قلمرو قصه، افسانه، اسطوره، خیال و ادبیات روانه می

زنند، خیال  اي رسیدند که همدیگر را پس می مبتنی بر خیال و امر مبتنی بر واقعیت به نقطه
  ) 468: 1388ها،  (مین» شود با حقیقت. میشود با دروغ، و واقعیت مترادف  غالباً مترادف می

شود؛ چنانکه گویی حوادث  منِ گوینده روایت می در تاریخ، رویدادها بدون مداخلۀظاهراً 
ها، همواره تاریخ به  ورزي کنند. گذشته از برخی تحریفات و غرض خودشان، خود را روایت می

رسد  وي زمانی بهتر به گوش میرا "منِ"شود. صداي  سازي و گزینش روایت می نی صورت کانو
نگام نگارش تاریخ از همان مورخ در ه که نویسنده و متن نیز در دستور کار تحلیل قرار گیرند.

گیرد که  (کشمکش، شخصیت، تعلیق، زمان و مکان و فضاسازي) بهره میعناصري
کند. همانگونه که ریکور تخیل را مقوم  نویس  نیز براي خلق اثر خود از آن استفاده می داستان
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کرد، نگارش تاریخ را همانند ساخت داستانی، عاري از ابزار تخیل  هاي روایت قلمداد می شکاف
از سوي دیگر راوي  )44: 1395(ریکور، » ته حاصل عمل تخیل است.بازسازي گذش«دانست.  نمی

پل وین در کتاب  نماید. با ترکیب این عناصر، مضمون مورد نظر خود را به تاریخ تحمیل می
به وحدت ساختگی متون تاریخی اشاره  "شناسینویسی: مقالاتی در باب معرفتتاریخ"

وجود در متن تاریخ است و سعی دارد تا روایت را هاي م کند. به زعم او مورخ، رفوگر شکاف می
او اظهار داشت اهمیت و معناي تاریخی « منسجم و عاري از هرگونه خلاء نمایان سازد.

توان کشف کرد. مورخان گذشته را از  رویدادها را فقط در زمینه و بافت تاریخی داستان می
سازماندهی کرده، به آن نظم و  دهد، هایی که به رویدادها معناي تاریخی می طریق داستان

ي تاریخ هنگامی که به مدرك تبدیل شوند، با  هاي متفرق و پراکنده بخشند، تکه ترتیب می
هاي  تبیین و گزینش مضمون )126: 1396(کلارك، » استفاده از یک روایت عرضه شوند.

رخان سعی هاي متعارفی که مورخ به آن وابسته است، در ارتباط است و مو تاریخی، با طرح
هایی که توجه مورخان را جلب  واقعیت«ها را در ژانرهاي آشنا پیاده کنند.  کنند روایت می
   )132(همان: » آنان ارتباط دارد.شدة  هاي از پیش تعیین د با طرحکن می

تواند کاملا فارغ از جانبداري، داوري و تفسیر، گزارشگرِ  راوي همچون هر فرد دیگر نمی
منافع درگیر، فضاي اختناق و پیوندهاي موجود، معصومیت مؤلف و عینیت حوادث باشد. 

گیري و  تواند در جهت کشد. وانگهی راوي نیز تمایلات دارد که می روایت را به چالش می
، بر این نظر "مرگ همنت و ساختن هملت" بلات در مقالۀ دخیل باشد. گرین مواضع متن

تر،  ي قدیمی خود (همنت) در قیاس با نسخه است شکسپیر پس از درگذشت فرزند خردسال
هملت اعمال کرد تا بدین وسیله حق سوگواري براي فرزندش را در متن  ظ تغییراتی در افسانه

ي بازنگري بود،  او [شکسپیر] فهمیده بود که داستان هملت، داستانی که آماده«ادبی ادا کند. 
آور میان  اي دلشوره دگی درونی، در فاصلهاي خلق کند که در آن کیفیت زن تواند نمایشنامه می

 )75: 1392بلات،  (گرین» ي قتل و به انجام رسانیدن آن، مورد کندوکاو قرار گیرد. کشیدن نقشه
توان استدلال نمود که راوي در تلاشی مستمر، خود را در متن نامرئی  بنابراین اینگونه می

کند تا  مورخ خود را از گفتمان غائب می«هاي قلم خود را از آن بزداید.  سازد، تا دخالت می
در  )125: 1394(مانزلو، » تصویري از واقعیت را از طریق دسترسی مستقیم به مرجع خلق کند.
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رود، اما حداقل  شود و به پیش می می  این صورت اگرچه ظاهرا متن به خودي خود روایت

   سازد. میتأثیر مداخلات راوي در تقدم و تأخر روایات نقش وي را برملا 

  صلاحیت پادشاهی مسعود در جلد ششم تاریخ بیهقی
در فصل پنجم شروع  "حشم تگیناباد به مسعود نامۀ"ماندة تاریخ بیهقی از  متن باقی

فصل پنجم  در دست نیست. از نظر زمانی تتمۀشود و از بخش آغازین این مجلد سندي  می
مربوط به زمانی است که مسعود مقدمات برپایی حکومت را با کنارزدن امیرمحمد و حذف 
اشراف مخالف فراهم نمود. بیهقی در ابتداي جلد ششم با حرکتی وارونه نسبت به زمان خطی 

هاي متفاوت زندگی او را گزارش  هاي مسعود غزنوي در سال کتاب، سیري از توانمندي
نامد، از زبان خواجه  خش از روایت که بیهقی آن را مقامات امیرمسعود میکند. این ب می

داند، نقل شده است. اگرچه بیهقی در ترتیب زمان  بوسعد عبدالغفار که بیهقی او را ثقه می
هاي  ، اما عیار آن را بالاتر از فصلهخطی کتاب، این بخش را در فصل ششم جاگذاري نمود

ل از تاریخ مسبوق است بر آنچه بگذشت در ذکر، لکن در رتبه هرچند این فص«داند.  قبل می
اي است که نویسنده، تاریخ  سازماندهی این فصل به گونه )85: 1389(بیهقی، » سابق است.

دهد، تا بدین ترتیب، ضمن جداکردن این  مختص به مسعود را از مابقی اثر خود تفکیک می
سعود اذعان دارد را در سرآغاز فصل پادشاهی هایی که بر صلاحیت م فصل با فصل قبلی، مؤلفه

شود و ماجرا را آنگونه که بابِ  بیهقی زبان حکومت می«در این بخش از حکایت  او قرار دهد.
در انتهاي این بخش بیهقی ) 228: 1397(تسلیمی، » کند. میل مسعود است بازنمایی می

از «نماید.  کومت تأیید میهاي امیرمسعود را براي ح داستان با راوي، کفایت صلاحیت هم
دانست که چون وي [محمود]  دید و می عهد کرد که می روز ولی چنین اثرها بود که به کودکی

» از این سراي فریبنده برود، جز وي [مسعود] این خاندان بزرگ را بر پاي نتوان داشت.
   )114: 1389بیهقی، (

ي اول شما صفاتی  دسته. 1 :توان تقسیم نمود را به سه دسته می در بخش مورد بررسی
، آوري و رشادت هنر، جنگ ي لیاقت یک شازاده است. این صفات نیکو شامل: است که نشانه

ضمن اینکه ما با . 2نسبت داده شده است.  ، هوش و ذکاوت و بخشش وافرنبرد با شیر
رو با شیر و  در نبرد روسازد.  هایی روبرو هستیم که مسعود را از افراد عادي متمایز می هفمؤل
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غزنوي را  دهایی است که در این روایت امیرمسعو ژگییبه تحقق پیوستن خواب مسعود از و
ها در  سومین بخش از این ویژگی. 3 سازد. هاي برتر نسبت به افراد عادي می واجد ویژگی

هنگام  بهدهد که مسعود  ها نشان می این رویاارتباط مسعود با پدر و برادر آشکار شده است. 
، از جایگاه بهتري نسبت به برداران در نزد پدر برخوردار بود. در ادامه نیز راوي معتقد نوجوانی

به او نسبت ي محمد غزنوي  و همینطور توطئه حسادت هاي مسعود، سبب است که شایستگی
  شده بود.

گردد، از  : در نخستین گزارش که به دوران نوجوانی مسعود و محمد برمیمحل جلوس
و محمد  "در صدر"ترتیب جلوس فرزندان در کنار محمود و اهمیت مسعود به دلیل نشستن 

در آن روزگار ایشان را در نشستن و خاستن بر آن «رود.  پدر سخن می "دست راست"در 
مود بر سرِ ایشان بود، و امیرمسعود را بیاوردي و امیرمحله دیدم که ریحانِ خادم گماشتۀ جم

نگاه امیرمحمد را بیاوردندي و بر دست راست وي بنشاندي، ... و آنخست در صدر بنشاندي، 
در تاریخ ) 102(همان: » امیریوسف را بیاوردندي و بیرون از صدر بنشاندندي بر دست چپ.

ها  مهمی در میزان اعتبار شخصیتبیهقی جایگاه جلوس افراد در کنار فرد برجسته، نقش 
شان  ، نزدیکان خود را با توجه به موقعیتشتبرخوردار است. فردي که جایگاه ویژه و برتري دا

، در موقعیتی بالاتر از سایرین ستنش . بنابراین فردي که در صدر میداد میدر نزد خود جاي 
سپس چپ در نظر گرفته  و جایگاه افراد، پس از او به ترتیب در سمت راست و داشتقرار 
سوي دیگر این روایت براي محققان شاهدي بر ارشدبودن مسعود بر محمد در نظر از  شود. می

و چون برنشستندي به تماشا و چوگان، محمد و یوسف به خدمت در پیش « گرفته شده است.
  (همان)» امیرمسعود بودندي با حاجبی که نامزد بود.

مفاهیم متفاوت و نمادین  آنجایی که رویا دربرگیرندةاز : ي امیرمسعودرویاتحقق 
شود. رویا در  نسبت به جهان بیرون است، همواره به عنوان ارتباطی با عالم ماورا شناخته می

دیدن با قدرت،  ادیان در مقام یکی از منابع الهام از جانب خدا اهمیت زیادي دارد. خواب
گزارانی براي تفسیر رویاهاي خود  مندان به خواب ارتباط محسوسی دارد و از ادوار کهن، قدرت

توان اینگونه استنباط کرد که رویاي ارباب قدرت از صحت بیشتري براي  وابسته بودند. می
شان، ارتباط پویاتري با  تفسیر برخوردار است و پادشاهان به دلیل منشاء فرازمینیِ قدرت

یگاه متمایزي براي الهامات و رویابینی هاي الهام دارند. بیهقی نیز در مقام مورخ جا روزنه
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در گزارش بعدي عنصر خواب به عنوان منبع مشروعیت و پادشاهان منظور کرده است. 

هاي بسیاري  وس و طاووسیابد. مسعود در خواب خود، خر بینی براي مسعود کارکرد می پیش
 این رویا را از جدةتفسیر  دارد. او بیند که آنها در زیر قباي خود نگه می غور می در منطقۀ

کند. پیرزن این خواب را تفسیري  راوي که مسئول خدمت به شاهزادگان غزنوي بود، طلب می
من یاد دارم که سلطان «گوید:  کند و در ادامه می بینی می از فتح غور توسط مسعود پیش

تو نیز  گیرد، پدرت را که اینجا بود این ولایت او داشت، اکنون بیشتري از جهان بگرفت و می
گوید:  کند و می بیهقی نیز تعبیر این خواب را تصدیق می) 103(همان: » همچون پدرت باشی.

  (همان)» و آخر ببود همچنان که به خواب دیده بود، ولایت غور به طاعت وي آمدند.«

میانه، در  ه موقعیت پادشاهی در ایران دورةدستیابی ب: شاهزاده آوري جنگرشادت و 
در  نبرد و شهامت شاهزادگان از این رو مؤلفۀقواي نظامی بود.  و غلبۀگرو قدرت جنگی 

نویسندگان و شاعران  شد. ترین معیارهاي گزینش آنان محسوب می نبردها، یکی از مهم
اند.  هاي متعددي در وصف شهامت امیرمسعود ارائه کرده وابسته به دربار غزنوي، گزارش

آوري  جنگ نایی و شایستگی مسعود در عرصۀوابر ت تاریخ بیهقی محتواي گزارش بعدي
رخ داد، مسعود را با خود همراه کرد و  "خوابین" ارد. محمود در جنگی که در ناحیۀحکایت د

از پشت اسب، مبارز ربود و چون «مسعود در این عرصه درخشش فراوانی از خود نشان داد. 
 ه بر برجی از قلعت بود، یک چوبۀگروهی از ایشان با حصار التجا کردند، مقدمی از ایشان را ک

تیر بر حلق وي بزد و بکشت و یارانش را دل بشکست و حصار بدادند و سبب آن همه یک 
  ) 104(همان: » زخم مردانه بود.

مسعود در جنگ با غوریان کافر پیروز گشت و فتح آن دیار در تأیید رویاي وي به حقیقت 
رویاي مسعود و به حقیقت پیوستن آن خواب در  توان این فتح را ضمیمۀ براین میبناپیوست. 

در این گزارش چنان آمده که مسعود عدم موفقیت محمود در این فتح را جبران نظر گرفت. 
راوي که هوادار مسعود است، هاي پدر، به این مهم دست یابد.  نمود و توانست برخلاف تلاش

اسلام و کفر هیچ پادشاه بر غور  اندر«دهد.  این پیروزي را با آب و تاب چشمگیري توضیح می
داور  چنان مستولی نشد که سلطان مسعود. و امیر محمود به دو سه دفعت هم از آن راه زمین
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بر اطراف غور زد و به مضایق آن درنیامد و نتوان گفت که وي عاجز آمد از آمدن مضایق، که 
  )110(همان: » رایهاي وي دیگر بود و عزائم وي که از آن جوانان.

دهد، رویارویی  اي که رواي به مسعود نسبت می هاي افسانه : یکی از ویژگینبرد با شیر
براي مسعود بدل شده مألوف عادتی  همچونبا شیر است. به طوري که این مسئله مستقیم 

ها کردي، چون زور آزمودن و  هم بدان روزگار جوانی و کودکی خویشتن را ریاضت«بود. 
اسفزار و ادرسکنَ ... . و  گرفتن و ... . به شکار شیر رفتی تا خُتنَ سنگ گران برداشتن و کشتی

پیش شیر تنها رفتی و نگذاشتی که کسی از غلامان و حاشیه او را یاري دادندي. اگر سلاح بر 
(همان: » شیر زدي و کارگر نیامدي به مردي و مکابره شیر بگرفتی و پس به زودي بکشتی.

114 (  

رفت ... در حدود کیکانان پیش شیر شد. و عادت چنان  ولتان میبدان روزگار که به م«
اي سطبر  قوي به دست گرفتی و نیزه دستۀ ی کوتاهداشت که چون شیر پیش آمدي، خشت

برجاي  کوتاه، تا اگر خشت بینداخت و کاري نیامدي آن نیزه بگذاردي بزدي و شیر را
پیچیدي بر نیزه تا آنگاه که سست شدي و  خویش کردي تا شیر می بداشتی، آن به زور و قوة

  ) 115(همان: ...» بیفتادي. 

اند از حدیث بهرام  حاضران به تعجب بماندند و مقرر است که آنچه در کتاب نوشته همۀ«
  (همان)» گور راست بود.

شکار بر پشت پیل کردي. و دیدم وقتی در حدود  امیر چنان کلان شد که همه«
کرد، شیري سخت بزرگ از بیشه بیرون آمد و روي به  هندوستان که از پشت پیل شکار می

شیر زد چنان که جراحتی قوي کرد. ... امیر یک  ر سینۀپیل نهاد. امیر خشتی بینداخت و ب
شمشیر زد چنان که هر دو دست شیر قلم کرد و شیر به زانو افتاد و جان بداد. و همگان که 

کردند که در عمر خویش از کسی این یاد ندارند. و پیش از آنکه بر تخت  حاضر بودند اقرار
ملک نشسته بود و قصد هرات داشت، هشت شیر در یک روز بکشت و یکی را به کمند 
بگرفت. و من که عبدالغفارم ایستاده بودم، حدیث آن شیران خاست و هرکسی ستایشی 

  )116(همان: ...» بیتی چند شعر بگفت  گفت، خواجه بوسهل زوزنی دوات و کاغذ خواست و می
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هاي موجود در این گزارش  یکی از مضمون: و حسادت امیرمحمد علیه امیرمسعود توطئه

اي که در سنین نزدیک به هم، در رقابت براي کسب  رقابت بین دو شاهزاده است. دو شاهزاده
ر و دلسردي او در این روایت امیرمحمد براي جلب رضایت پدمقام جانشینی پدر هستند. 

در حقیقت این مضمون، مقدمه و تمهیدي براي کند.  هایی را پیاده می ، طرحبرادرنسبت به 
براي تصاحب پنج تاریخ بیهقی به تلاش مسعود و اطرافیان  جلد تتمۀ پنجم است. مجلددرك 

مقام جانشینی و کنارزدن امیرمحمد از قدرت اختصاص دارد. به عبارتی این بخش از روایت 
هاي برادر تنظیم شده، تا به حوادث روایت شده  حاضر در توجیه اعمال مسعود در برابر نیرنگ

در مشروعیت ببخشد و مسعود را گیري و تبعید امیرمحمد است،  که شامل دستپنج  جلددر 
  محق جلوه دهد. بل با برادرشتقا

پیش هاي رقابت دو برادر به جلب نفوذي در سپاه دشمن مربوط شده است.  یکی از صحنه
از حمله به غور مسعود با فردي از مقدمان لشکر غوریان به توافق رسیده بود که با رسیدن 

ین فرد به لشکر غزنوي، به آنها ملحق شود. راوي معتقد است که امیرمحمد به دنبال جذب ا
امیرمحمد به حکم آنکه این مرد به گوزگانان پیوسته است، «سمت خود بود، ولی موفق نشد. 

وي باشد، البته اجابت نکرده  ن مقدم نزدیک وي برود و از جملۀبسیار حیلت کرده بود تا ای
روایت حاکی از برتري مشهود  ادامۀ )106(همان: » خواستند. بود، که جهانیان جانب مسعود می

مسعود در مقابل برادر است. لذا محمد که شاهد از دست دادن موقعیت برتر است، دست به 
براي  راوي در موضعی دیگر، از تلاش مستمر محمدزند.  می ادر خودمکر و حیله بر علیه بر

نهان کسان  امیرمحمد در«گوید.  گزارش سوء به محمود سخن می تضریب علیه برادر و ارائۀ
گردانیدي نزدیک  داشتی که جستجوي کارهاي برادر کردي و همیشه صورت او زشت می

  )122(همان: » پدر.

ترین ارکان دربار شاهان، از  : ندیمان به عنوان یکی از نزدیکهوش و زیرکی مسعود
راوي که از نزدیکان مسعود است، سرّي و ناپیداي زندگی حاکمان اطلاع داشتند.  زوایاي

داستان خیشخانه در نگاه راوي به مثابه کند.  شاهزاده را فاش می از اعمال مخفیانۀ اي ارهپ
از بیداري و حزم و «گردد.  زیرکی مسعود در قبال سیستم خبرچینی غزنویان تفسیر می

بود و پنهان از  احتیاط این پادشاه محتشم یکی آن است که به روزگار جوانی که به هرات می
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داشت  کرد و مطربان می ها می ورد و پوشیده از ریحانِ خادم فرود سراي خلوتخ پدر شراب می
کاري  پنهان راوي) 110(همان: ...» مرد و زن که ایشان را از راههاي نبهره نزدیک وي بردندي. 

کند. ضمن اینکه  کید بر دوراندیشی وي، برجسته میأرفتار مسعود از جاسوسان محمود براي ت
و «را تطهیر نماید. جوان بخشد تا ولیعهد  سازي به این رفتار می وجهی از تعمیم و طبیعی

در نهایت مسعود نیز که بر ) 111(همان: » جوانان را شرط است که چنین و مانند این بکنند.
و  شود میحمود براي تفتیش خانه مطلع مامیردربار پدر جاسوسانی گماشته بود، از تصمیم 

  کند. پیش از ورود مامور شاه آثار تخلف را معدوم می

هاي  دهد، بخشش : از دیگر مختصاتی که راوي به مسعود نسبت میوافر لطف و گذشت
مسعود است، این ویژگی  بازي ودل دستي  بیهقی همچون شاعران شیفتهست. وکران ا مالی بی
سخاوتش چنان بود که بازرگانی را که او را بومطیع سکزي گفتندي «اند. د می ارزندهرا بسیار 

تر همت و مروت نباشد. و زیادت نیز  یک شب، شانزده هزار دینار بخشید. ... و از این تمام
  ) 117(همان:  »بسیار بخشید مانک علی میمون را.

علوي زینبی را که و آنچه شعرا را بخشید خود اندازه نبود، چنان که که در یک شب «
 ران را در پیل نهادند و به خانۀوار درم بخشید ... و فرمود تا آن صلت گ شاعر بود یک پیل

  )120(همان: » علوي بردند.

هاي مثبت مسعود است که از زبان راوي بیان  نیز از ویژگی انگذشت در برابر خاطی
عود عرضه کردند، گفت: چون حاصل بدین بزرگی از آن بوسعید سهل بر امیرمس«گردد.  می

نمود تا هزار هزار درم  راند و باز می طاهر مستوفی و بوسعید را بخوان. طاهر باب باب بازمی
» بیرون آمد که بوسعید را هست ... امیر گفت: این مال به تو بخشیدم که تو را این حق هست.

پدرش بسیار زیاد  معتقد است که شرم و رحمت مسعود در مقایسه با) راوي 120و  119(همان: 
دار که او عامل هرات بود و با سعید خاص که او  چه دیده بودند که امیرمحمود با معدل«بود. 

ها راندن فرمود  ها فرود آمد چه سیاست ضیاع غزنین داشت و عامل گردیز که بر ایشان حاصل
» تی بود تمام.ها. اما امیرمسعود را شرمی و رحم از تازیانه زدن و دست و پاي بریدن و شکنجه

  ) 119(همان: 
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اي به تیرگی گرایید، به مسعود اطلاع دادند که  هنگامی که روابط مسعود و پدر در برهه

خواران گویند، خواسته  یک روز به منزلی که آن را چاشت«بازداشت وي است.  در صدد پدر
براي محمود پیش اما به دلیل اینکه کارهاي مهمی ) 122(همان: » بود پدر که پسر را فروگیرد.

با وجود تحریک نزدیکان نزدیکان از این مسئله،  پس ازمسعود آمد از این اقدام منصرف شد. 
گفتند: سلطان پدر «د. انآسیبی برس ويکه به  نشدحاضر  قیام بر علیه پدر، و اطرافیان براي

لایی بزرگ ترسد که ب خواهد که تو را فرود تواند گرفت، اما می در باب تو سخت بد است و می
ایم، وي را فروگیریم  به پا شود، اگر خداوند فرماید بندگان و غلامان جمله در هواي تو یکدل

هاي  ... امیر گفت: امیرمحمود پدر من است و من نتوانم دید که بادي تیز بر وي وزد. و مالش
  )123(همان: » وي مرا خوش است.

از این پادشاه «شمارد.  هاي نیکو براي مسعود برمی : راوي، شاعري را از دیگر خصلتهنر
اند: احسنُ  این همه بود و زیادت، و شعر درو نیکو گفتی و حاجت نیامدي که بدانکه گفته

 ه بر هنر شاعري، نگارش استادانۀعلاو) 116(همان: » الشعرِ اکذَبه دروغی بایستی گفتن.
امیر نسخت عهد و سوگندنامه که خود نبشته بود «سعود نسبت داده است. عهدنامه نیز به م

به خط خود به من اندخت، و چنان نبشتی که از آن نیکوتر نبودي، چنان که دبیران استاد در 
  )125(همان: » انشاء آن عاجز آمدندي.

  نتیجه
ار پرشماري آثقلمرو تاریخ و ادبیات در نظریات ادبی جدید مورد تردید واقع شده است. 

هاي  عنوان تاریخ را با خود به همراه دارند، به مدد قلم اُدبا به اسلوب بلاغی و آرایه یاکه مهر 
گردد،  هاي تاریخ توسط مورخ تکمیل می از سوي دیگر بخشی از گسستاند.  ادبی آمیخته شده

ریخی نیز جزئی متون ادبی و تا از آنجایی که بدل گردد. و خواندنی تا به داستانی مورد قبول
از بستر فرهنگی زمان خود هستند، مناسبات اجتماعی و سیاسی دوران خود را انعکاس 

نتایج به دست آمده در این  براساس روند. دهند و از این رو متنی خنثی به شمار نمی می
رود، با  سرآغاز فصل ششم تاریخ بیهقی که بخشی از مقامات مسعودي به شمار میپژوهش 

اي منفی از امیرمحمد، از مسعود  هاي مثبت به مسعود و برساختن چهره دادن ویژگی نسبت
اي، از  توانا و شایسته از این رو چنین چهرةنماید.  سیماي پادشاهی شایسته را ترسیم می
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بعد از مرگ پدر برخوردار است. بیهقی با بازگشت به دوران  صلاحیت لازم براي جانشینی
داند که با  او می حیت وي را سرشتی و محصول ناصیۀکودکی مسعود، شایستگی و صلا

یابد و  عناصري نظیر: رویا، توجه بیشتر پدر به او، قدرت جسمانی و ذوق هنري گسترش می
 پادشاهیو حقیقتا لایق رسیدن به مقام رساند که امیرمسعود ذاتا  به مخاطب این پیام را می

بخشد و در نتیجه رفتار وي  لیاقت ذاتی مسعود در این فصل، به حکومت او مشروعیت میبود. 
  کند. توجیه می هاي کتاب فصلسایر در قبال معاندان حکومت را در 
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گرایی نو در  زدایی از نقد نوپاي تاریخ ابهام« ،)1392( ،پور بابازاده فومشی و آدینه خجسته
  .7- 28، صص 22، شماره 6، سال ینقد ادب، »شده هاي انجام ایران، با نگاهی به پژوهش

  فرزان سجودي، تهران: آهنگ دیگر. ترجمۀ،(مقدمات)ادبی نظریۀ،)1382(،برتنز، یوهانس ویلم

فر،  مصطفی عابدینی ترجمۀ، هاي نقد ادبی ها و روش درآمدي بر نظریه ،)1389( ،برسلر، چارلز
  تهران: نیلوفر.

  .حسینعلی نوذري، تهران: طرح نقد ترجمۀ ،اجتماعی تاریخ و نظریۀ ، )1395( ،برك، پیتر

، تصحیح محمدجعفر یاحقی و تاریخ بیهقی ، )1389( ،بیهقی، ابوالفضل محمدبن حسین
  مهدي سیدي، تهران: سخن.

زاده و فاطمه  مازیار حسین ، ترجمۀهاي نقد ادبی معاصر نظریه ،)1394( ،تایسن، لُیس
  حسینی، تهران: حکایت قلم نوین.

تحلیل حکایت ذکر بردار کردن حسنک با رویکرد « ،)1397( ،راد معین کمالیتسلیمی، علی و 
  .205-230، صص 85، شماره 24سال ، پژوهی ادبی متن، »گرایی نو تاریخ
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حسینعلی نوذري، در   ، ترجمۀ»فلسفه و تاریختاریخ فرهنگی: رابطۀ ) «1392ه (شارتیه، روژ

  تهران: طرح نو. ،نگاري) شناسی و تاریخ تاریخ (روش فلسفۀکتاب: 

  محسن الویري، تهران: سمت. ، ترجمۀ نگاري اسلامی تاریخ ، )1398( ،اف ،رابینسون، چیس

  آستان قدس رضوي.اسداالله آزاد،مشهد: ، ترجمۀنگاري در اسلام تاریخِ تاریخ،)1365(،فرانتسروزنتال،

ایدئولوژي، اخلاق، مجید اخگر، در کتاب:  ترجمۀ، »تأویل دربارة« ،)1395( ،ریکور، پل
  ، تهران: چشمه.سیاست

عباس مخبر،  ، ترجمۀادبی معاصر راهنماي نظریۀ ، )1392( ،سلدن، رامان و پیتر ویدوسون
  تهران: طرح نو.

سیدهاشم ، ترجمۀ تاریخ، متن، نظریه: مورخان و چرخش زبانی ، )1397( ،کلارك، الیزابت آن
  آقاجري، تهران: مروارید.

مونالیزاي ادبیات (مقـالاتی  ، در: »مرگ همنت و ساختن هملت« ، )1392( ،بلات، استفن گرین
  مهدي امیرخانلو، تهران: نیلوفر. ، گردآوري و ترجمۀدرباره هملت)

  تهران: سمت.ماریا ناصر، ، ترجمۀتاریخ برساخت تاریخ: درآمدي بر نظریۀ،)1399(،لورنتس، کریس

  ده، تهران: پژوهشکده تاریخ اسلام. مجید مددي سه ترجمۀ،واساخت تاریخ،)1394(،مانزلو، آلن

  ، تهران: علمی و فرهنگی.بنیادهاي فلسفی علم فرهنگ ،)1398( ،مرادي، محمدعلی

، مارتین مقالات روایت ة گزیده ، درکتاب:»داستان مادربزرگ« ،)1388(،ها، ترین مین
  خرد. فتاح محمدي، تهران: مینوي  مکوئیلان، ترجمۀ

بلات در  برابرخوانی هایدن وایت و گرین« ،)1395( ،مهدي و سیدمرتضی حافظیزاده،  نجف
  .49-74، صص 1، شماره 1، سال ادبی نقد و نظریۀ، »خوانش متون سیاسی

  

  


